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  جن گيري به سبك روسي •
 نمايشنامه طنز •

مصطف: نوشته  • ي ياوري آيين
طرح جلد و آماده سازي براي انتشار  •

 شهريار مير فتاح: الكترونيكي 
 اسفند يك هزار و سيصد و هشتاد و شش  •

 به نام خدا
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 اكبر عالمي و سينما مـاورايش، كـه يكـي از            ُ ُ  براي دكتر    
   ُ ُ.  اســـت كـــه ديـــده امي تلويزيـــونهـــايطنزجـــدي تـــرين 
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  :نمايشي براي 
  گارارد مارنوف 
  ورنروان پرفسور آرتور 

  پرفسور توماس ورنروان
  مرجين ميوه فروش

  گريسچي
  شروكا 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
4



  
  
  
  
  
  
  
  

***  
صحنه يك بعـد از ظهـر در يكـي از خيابـان هـاي               

در گوشـــه ي ســـمت .نـــشان ميدهـــدرا  پطرزبـــورگ
ــه ي شــبانه      ــاز يــك كاف ــه ب راســت صــحنه درب نيم
ديده مي شود كه زوج هـايي كـه دسـت يكـديگر را         

ــه انـــد در آن ر در وســـط .فـــت و آمـــد دارنـــد گرفتـ
و . خيابان يك مغازه ي بزرگ ميـوه فروشـي اسـت          
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سمت راست يك در بسته كـه مـشخص   در گوشه ي  
مـردي لاغـر انـدام     .آپارتمان تجاري اسـت   است يك   

با قدي متوسط و لباس هايي كاملا مرتـب و فـاخر            
با سـبيل هـايي نـسبتا بلنـد و چـرب شـده از سـمت                 

ه به آدم هايي    بدون توج . چپ صحنه وارد مي شود    
كه در كافه رفت و آمد مي كننـد از جلـوي آن رد    
  .مي شود و جلوي ميوه فروشي كمي مكث ميكند

  روز بخيـــر آقـــاي مـــارنوف: مـــرجين ميـــوه فـــروش 
اوضـاع  .روز شـما هـم بخيـر خـانم مـرجين          : مارنوف  

  چطور است؟
فقط منشي تـان كمـي   . هيچي : مرجين ميوه فروش   

قبـل از   .  خونـه    رفـت پيش  عجله داشت، يك ساعت     
رفتنش هم به من سپرد كه از شما معـذرت خـواهي            

  . كنم
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ــارنوف  ــست : م ــي مهمــي   .مهــم ني ــالا كــار خيل احتم
  !مثل بقيه ي روزها . داشته كه به اين زودي رفته 

آقـا خـب اون هـم يـك دختـر           : مرجين ميوه فروش    
ــه     ــاملا طبيعيـ ــال اون كـ ــن و سـ ــوي سـ ــه ، تـ   .جوونـ

) ان حركـت ميكنـد      ر آپارتم به سمت د  : ( مارنوف  
  .البته 

ــروش    ــوه ف ــرجين مي ــم     : م ــر ه ــه نف ــار ي راســتي انگ
  .اومده اون بالا منتظر شماست

ــارنوف  ــد و    : ( مـ ــاز ميكنـ ــه درب را بـ ــدون توجـ بـ
  .)داخل ميشود
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***  
صـــــحنه داخـــــل اتـــــاق كـــــار مـــــارنوف را نـــــشان   

يـك ميـز كـار آبنـوس بـسيار بـزرگ ، روي              .ميدهد
ــ  ،ار گرفتــهآن يــك ماشــين تحريــر قــر  و ك تلفــن ي

يك صليب روي ديوار روبرويـي      . چند برگ كاغذ  
، كمــي پــايين تــر از آن نيــز يــك قفــسه ي      اســت 

و دو كاناپــه ي بــزرگ . كوچــك كتــاب وجــود دارد
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هم در وسط اتـاق دقيقـا رو بـروي هـم قـرار گرفتـه                
كه بين آن ها يك ميز شيشه اي بـا گلـداني بـا         .اند

ي از كاناپـه هـا      روي يك ـ .گل هاي سـفيد قـرار دارد      
بــه . مــردي تقريبــا پنجــاه ســاله منتظــر نشــسته اســت

ــارنوف از جــا بلنــد مــي شــود و دو     محــض ورود م
  .مرد با يكديگر دست ميدهند

  .من گارارد مارنوف هستم: مارنوف 
  !مي شناسمتان آقا: ورنروان 
بـه سـمت ميـزش مـي رود و پـشت ميـز              : ( مارنوف  

 مـــي ســـپس رو بـــه ورنـــروان ميكنـــد و.مـــي نـــشيند
  چه كمكي ميتوانم به شما بكنم قربان؟: ) پرسد 

  .ميخـــــواهم پـــــسر عمـــــويم را بگيريـــــد: ورنـــــروان 
. فكــر ميكــنم اشــتباه تــشريف آورده ايــد  : مــارنوف 

بهتر بـود بـه يـك كاراگـاه خـصوصي مراجعـه مـي               
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كرديد و يا اگر فكر ميكنيد پسر عمويتان مرتكب         
  !جرمي شده است مستقيم به اداره ي پليس 

ــرو ــسر عمــوي مــن يــك جــن اســت   : ان ورن   .آخــر پ
خـب پـس    ) بدون اين كـه تعجـب كنـد         : ( مارنوف  

من هر روز تعـداد زيـادي     . من ميتوانم كمكتان كنم   
ــن      ــستند و مـ ــن هـ ــشان جـ ــه اقوامـ ــشتري دارم كـ مـ

حـالا شـما از كجـا فهميـده ايـد كـه             .كمكشان ميكنم 
  پسرعمويتان يك جن است؟

  .آخر خود من هم يك جن هستم: ورنروان 
اما چـرا شـما فكـر ميكنيـد كـه           .عالي است : ارنوفم

  خودتان جن هستيد؟
يـــك  . آرام كفـــشش را در مـــي آورد  : ( ورنـــروان 

پــايش را كــه شــبيه بــه ســم حيوانــات اســت بــالا مــي  
: ) آورد و بـــه مـــارنوف نـــشان ميدهـــد و ميگويـــد  

  .براي اين كه واقعا يك جن هستم
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در حالي . ناگهان از پشت ميز مي پرد  : ( مارنوف  
كه رنگش پريده است به سـمت در مـي دود و يـك              

  ! )يـــــا عيـــــسي مـــــسيح   : ســـــره فريـــــاد ميزنـــــد   
  .در قفل است! بيهوده تلاش نكيند آقا : ورنروان 
بـــه در چـــسبيده اســـت و بـــا صـــدايي : ( مـــارنوف 

ايــن يــك شــوخي زشــت اســت : ) لــرزان مــي گويــد 
  .رفتار شما كاملا زننده است. آقا

 ، مگــر شــما جــن  نكــردميمــن كــه كــار: ورنــروان 
من فقط  . گير نيستيد؟ پس چرا انقدر ترسيده ايد      
  .براي يك كار به شما مراجعه كرده ام

اما شما نبايستي . نخير ، من نترسيده ام : مارنوف 
  .اين كار را ميكرديد

در حالي كه هنوز يك پايش خارج از : ( ورنروان  
كفــش اســت از جــايش بلنــد مــي شــود بــه ســمت        

ايــن در حــالي اســت كــه    .دمــارنوف حركــت ميكن ــ 
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ــرزد    ــي لــ ــيده و دارد مــ ــسابي ترســ ــارنوف حــ .) مــ
نترسيد آقاي مارنوف ، من فقط يك درخواسـت از    

ــما دارم  ــسرعمويم را   . شـ ــه پـ ــن اســـت كـ ــم ايـ آن هـ
  .بگيريد

اصـلا مـن تـا بـه حـال جـن            ... مـن   ... آخر  : مارنوف  
  .واقعي نگرفته ام

پـس چـرا اسـم خودتـان را گذاشـته ايـد             : ورنروان  
  ير؟جن گ

اين زن ها   . فقط براي پول در آوردن آقا     : مارنوف  
  .من فقط ميخواستم كمي پول در بياورم... 

ــروان  ــن    : ورنـ ــستيد جـ ــد نيـ ــلا بلـ ــي اصـ پـــس يعنـ
  بگيريد؟

راســــتش را ) كمــــي آرام تــــر شــــده  : ( مــــارنوف 
  .بخواهيد اين بار اولي است كه من جن مي بينم
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د از اين لعنتي هم كه تـو زر  ! خداي من   : ورنروان  
خودش دوبـاره بـر ميگـردد و روي         . ( آب در اومد  

حالا بيـا بنـشين اينجـا ببيـنم چـي           .) كاناپه مينشيند 
  .كار ميتونيم بكنيم

ــارنوف  ــنم    : م ــونم بك ــا ميت ــي كاره ــن خيل از .خــب م
خواندن انواع طلسم ها تـا بـاز كـردن بخـت دختـر              

  .ها
  .بيا اينجا ديگر.مزخرف نگو: ورنروان 
بــه ســمت كاناپــه مــي رود و  بااحتيــاط : ( مــارنوف 

  .جلوي كاناپه مي ايستد
  !د يالا بشين ديگه ) با تندي : ( ورنروان 
از روي تــرس و اجبــار مــي نـــشيند و    : (مــارنوف  

  . )هيچ حرفي نمي زند
خب پس يعني تو با يه آدم معمولي هيچ         : ورنروان  

حتــي انقــدر قــدرت نــداري كــه .فرقـي نــداري ديگــه 
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. ببــين لعنتــي . گيــرياون پــسر عمــوي ابلــه مــن را ب
الان .من و پسر عموم سر ارثيه به مشكل برخـورديم         

من دارم در بـه در دنبـال يـه جـن گيـر ميگـردم كـه                  
اون را بـــره و اون رو بگيـــره ، حتـــي اگـــه ميتونـــه  

تا من با خيال راحت بتونم از ارثيـه اي كـه      . بكشه  
  .حق خودمه استفاده كنم

 من را سر   ببينم ، شما  ) با كمي ترديد    : ( مارنوف  
  كار كه نگذاشتيد؟ شما كه جن نيستيد؟

. نه احمق بي شعور     ) فرياد مي كشد    : ( ورنروان  
مــن واقعــا يــك جــن هــستم و ميخــواهم كــه تــو پــسر   

  .عمويم را بگيري
خب اگـه شـما اون رو نـشون مـن بدهيـد             : مارنوف  

و . من ميتـونم يـك صـليب بگيـرم جلـوي صـورتش              
رقي جمعـش   بعد كه كاملا بي حـس شـد بـا جـاروب           
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حتي من يك شيـشه آب مقـدس هـم دارم كـه             . كنم  
  .ميتوانيم رويش بپاشيم تا بميرد

آخه احمق تو فكر ميكني جن ها تا حالا : ورنروان  
صليب نديده اند كه با ديدن آن خشكشان بزند؟         

( مــن خــودم هميــشه يــك صــليب در گــردنم دارم      
دستش را داخل يقه ي پيراهنش ميكند و صليبش         

  .)مي آورد و نشان مارنوف ميدهدرا بيرون 
جــن هــا نميتــونن در   . ايــن غيــر ممكنــه   : مــارنوف 

  .مقابل صليب مقاومت نشون بدن
ــروان  ــالا بلنــد ميكنــد و    : ( ورن ــه ب ســرش را رو ب

و سپس  ( آخه چرا اين انقدر احمقه؟؟      : ) ميگويد  
من الان بايستي بروم به چنـد جـا         ) رو به مارنوف    

.  دوبــاره ميــام پــيش تــوفــردا همــين موقــع. ســر بــزنم
ســعي كــن تــا اون وقــت يــه راه پيــدا كنــي بــراي       

ســپس بــه ســمت در مــي رود ، . (گــرفتن پــسر عمــوم
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بدون توجه به اين كه در براي مـارنوف قفـل بـوده             
  . )است در را باز ميكند و خارج مي شود

  !)به مانند جن زده ها به در زل ميزند: ( مارنوف 
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***  
بيننـده متـصور مـي      . ك بار ميرود و مـي آيـد       نور ي 

مــارنوف در محــل .شــود كــه يــك روز گذشــته اســت 
كــارش روي يكــي از كاناپــه هــا نشــسته اســت و در 
كاناپه ي روبرويي اش زن جـواني بـا موهـاي بلنـد             

  .و بسته شده در حال حرف زدن مي باشد
هـر  . نميـدونم ديگـه بايـد چـي كـار كـنم           : گريسچي  

من هـم   . به هر حال شوهرمه     خب  . روز با يك زنه     
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حالا اومدم از شـما كمـك       .نسبت بهش غيرت دارم   
  .بخواهم

تــوي ايــن جــور مواقــع ســه تــا كــار ميــشه   : مــارنوف 
اوليش اينـه كـه شـما هـم بـه اون خيانـت              . انجام داد 

دومي اينه كه يه طلسم بگيريد كه شوهرتون . كنيد
و سومي اين كـه ازش      . ديگه نتونه با هيچ زني باشه     

ــدا  ــراي حالـــت هـــاي اول و دوم مـــن  . بـــشويدجـ بـ
امـا در  . ميتونم بـه بهتـرين نحـو بـه شـما كمـك كـنم           

مورد حالـت سـوم شـما رو بـه يكـي از دوسـتانم كـه                 
حالا خودتـون تـصميم بگيريـد     . وكيله معرفي ميكنم  

  كه كار اول را انجام بدهيم يا كار دوم ؟
  ...منم بدم نمياد كه ... راستش ... اوم : گريسچي 

هان ورنـروان در را بـاز ميكنـد و داخـل مـي              ناگ( 
. رو به مارنوف مي گويـد كـه مـن عجلـه دارم             . شود

مارنوف به او ميگويد كه كمي منتظر شود تـا كـار            
18



اما ورنروان با خـشم ميگويـد كـه         . خانوم تمام شود  
  . )نمي تواند
ــارنوف  ــه گريــسچي  : ( م ــسچي ،  ) رو ب خــانوم گري

الي كـه دارد    در ح ـ (بهتره كه شما تـشريف ببريـد ،       
مــن ) گريــسچي را بــه ســمت در راهنمــايي مــي كنــد 

خــودم بــا شــما تمــاس مــي گيــرم و در يــك وقــت       
فقـط قـبلش بايـد بگـم        . مناسب تر دعوتتان مي كـنم     

كــه اگــر مــورد اول را انتخــاب كنيــد هزينــه اش بــه 
  .ازاي هر شب سيصد روبل خواهد شد

ــارنوف نگــاه مــي    : ( گريــسچي  ــه م كمــي متعجــب ب
  . )حرف از در خارج مي شودكند و بدون 

بــر ميگــردد روي كاناپــه مــي نــشيند ،      : (مــارنوف
پاهايش را روي هم مي اندازد و در حالي كـه يـك     
سيگار روشن كرده است رو به ورنـروان مـي كنـد            
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خــب چــرا ايــستادي ؟ بيــا بنــشين   : ) و مــي گويــد 
  خوش كه ميگذره بهتان؟! جناب آقاي جن 

سي از من جنـاب     چي شده ؟ ديگه نميتر    : ورنروان  
  !آقاي جن گير

بـــا كمـــي حالـــت اســـتهزا و خنـــده اي : (مـــارنوف 
كمــي مكــث ميكنــد و . ( نخيــر آقــاي جــن ) كوتــاه 

سپس با صداي بلند ، كمي شبيه به فرياد ، رو بـه             
فكـر نميكـردم    ) ورنروان ميكند و ادامـه مـي دهـد          

انقدر پررو باشي كه بـاز هـم سـر و كلـه ات اينجـا                
ي من واقعا بـاورم شـده كـه تـو           فكر كرد . پيدا بشه 

  جن هستي؟
  يعني هنوز باورت نشده؟: ورنروان 
پاشــو بــرو گــورت رو گــم كــن تــا خــودم :  مــارنوف 

نيومدم بندازمت بيرون ، وگرنه نـه خـودت نـه اون            

20



كــسي كــه تــو رو فرســتاده اينجــا ديگــه زمــستون را  
  .نخواهيد ديد

خــب بلــد نيــستي . چــرا مزخــرف ميگــي: ورنــروان 
  !بگو كه من برم يه جاي ديگهجن بگيري 

ببين ، من سعي ميكنم منطقي باشـم ولـي          : مارنوف  
انگار تو دلت ميخواهد كه به يه روش ديگـه باهـات            

  .برخورد كنم
خب چرا تـو حاليـت نميـشه كـه مـن جـن             : ورنروان  
  هستم؟

ــارنوف  ــا دليــل وجــود داره    : م ــر از هــزار ت ــيش ت ب
  .براي جن نبودن تو

  .م چيهخب بگو ببين: ورنروان 
ببين اينجا پـر از آهنـه ، جـن هـا نميتـونن         : مارنوف  

  .جايي كه آهن وجود داره رفت و آمد كنن
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احمــق ، ايــن را مادرهــا ســاخته انــد كــه  : ورنــروان 
بهشون بگن كه چـون مـا تـوي         . بچه هايشان نترسن  

اگـه  .خونه آهن داريـم پـس جـن هـا سـراغمون نميـان             
يكــــي از اون كتــــاب هــــاي عبــــري كــــه تــــوي اون 

تابخونه ات گذاشـتي رو خونـده بـودي و يكـم هـم            ك
شــعور داشــتي ميفهميــدي كــه اون زمــان قــديم هــم  
اين همه شمـشير و سـپر و چيزهـاي ديگـه ي آهنـي               

  .اما ما جن ها به راحتي رفت و آمد ميكرديم. بوده
اصـلا اگـه جـن      .واسه من توجيه الكي نيار    : مارنوف  

ــاق      ــالاي ات ــن صــليب ب ــودي كــه مــي بايــست از اي ب
جـن هـا از     . رسي ، تو خـودت هـم صـليب گردنتـه          بت

  .صليب ميترسن
تو اين همه چيز رو از مـذهبي هـا قبـول            : ورنروان  

كــردي، امــا نــشنيدي كــه خيلــي از جــن هــا هــم بــه   
  پيامبران ايمان دارن؟
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  اما آخه: مارنوف 
آخـه  ) وسـط حـرف مـارنوف مـي پـرد           : ( ورنروان  

از مـن   . ما از جن هـاي مـسيحي هـستيم        . نداره ديگه 
نــسل همــون جــن هــايي هــستم كــه معبــد ســليمان را 

اصــلا اگــه مــا نبــوديم كــه الان معبــد .تكميــل كــردن
ــود  ــليمان نبـ ــا رو   .سـ ــودي هـ ــن يهـ ــما ايـ اونوقـــت شـ

ميخواستين بـه كجـا بفرسـتين بـرن واسـه خودشـون        
  كشور بسازن؟

من هم اون زمان كـه      . بعد ها هم پدرم مسيحي شد     
 كوچيـك  مسيح را تازه به صليب ميكشيدن يه بچـه     

بعدها كه خودم عقلم رسيد خودم شخصا بـا         . بودم
مطالعه بين همـه ديـن هـاي موجـود مـسيحي شـدم و             
به هيچ وجه دينم دين پـدري ام نيـست بلكـه خـودم              

  ! در صحت عقل اون را انتخاب كردم
  حالا راضي شدي؟
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اصلا مـن هميـشه فكـر ميكـردم         . نه هنوز   : مارنوف  
رن نميـان يـه     كه چرا جن ها كه ايـن همـه قـدرت دا           

بعـد اون   . كفش بسازن كه شبيه پاي آدميزاد باشه      
را بكشن روي پاهاشون كه ديگه پاهاشون هم شبيه         

  !پاي آدم بشه
ــروان  ــزار ســازي     : ورن ــين ، كــلا جــن موجــود اب بب

بـه خونـه و مـال و امـوال و اينـا هـم احتيـاج                 . نيست
و همين يكي از مهم تـرين تفـاوت هـاي بـين             . نداره

به همين خاطر جن ها چيزي نمـي        . جن و آدميزاده  
اما خدا به ما يه قدرت داده كـه ميتـونيم بـه             . سازن

بيه يـه مـرد     مثلا من كه الان ش    . هر شكلي در بياييم   
پنجاه ساله ي كچل در آمده ام براي ايـن بـوده كـه              

در حــالي كــه قيافــه ي   . تــو بتــواني مــن را ببينــي    
حتــي موهــاي خيلــي  . واقعــي ام ايــن جــوري نيــست 

اما همون روز اول كـه خـدا        . خيلي بلندي هم دارم   
24



خواســت ايــن قــدرت را بــه مــا بــده كــاري كــرد كــه 
و هميـشه مثـل   .نتوانيم پاهامون را تغيير شـكل بـديم     

  .ان بمونهيپاي چارپا
يعني چي ابزار ساز نيستين ؟ همين الان : مارنوف 

خودت داشتي ميگفتي كه اجداد معبـد سـليمان را          
يـا ايـن كـه اصـلا اومـدي اينجـا كـه بتـوني                . ساختن

حــالا . ارثيــه ات رو از دســت پــسرعموت در بيــاري 
اصلا ببينم شما جـن هـا       .ديدي حرفات تناقض داره   

  و جهنم دارين؟ هم بهشت 
اصلا مسيح  . معلومه كه داريم  . آره خب   : ورنروان  

  !اين همه رنج كشيد كه ما بريم بهشت ديگه 
  بهشت و جهنم شما چه شكليه ؟: مارنوف 

عــصباني ميــشود و بــا كمــي خــشم مــي  : (رونــروان 
اصلا چرا داري اين ها را از مـن ميپرسـي           ) گويد  

  . برو از كشيش كليساتون بپرس
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توني به من كمك كني بگو تـا زودتـر بـروم            اگه نمي 
امـا اگـر كمكـم كنـي و اون پـسر            . يك جاي ديگـر     

عموي لعنتي ام را بگيري پـول خيلـي خـوبي بهـت             
  .ميدهم

ــارنوف  ــن      : مـ ــو جـ ــردم تـ ــاور نكـ ــوز بـ ــه هنـ ــن كـ مـ
امـــا خـــب اگـــه اصـــرار داري پـــسرعموت را .هـــستي

امـا اول بايـستي قـرارداد       . بگيري من كمكت ميكنم   
  تي اسم شما چيه آقاي جن؟راس. بنويسم

شما آدم ها كه نميتوانيد اسم واقعي من        : ورنروان  
به همين خاطر من روي خودم اسـم        . را صدا بزنيد  

هم تو همـين    . پرفسور آرتور ورنروان را گذاشته ام     
  .را بگو

امـــا . آرتـــور يـــه اســـم اروپـــاي غربيـــه     : مـــارنوف 
  اطريشيه ؟ . رونروان را تا حالا نشنيدم 
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ــروان  ــدونم: ورنـ ــستاني   . نميـ ــر لهـ ــه دختـ ــن از يـ مـ
ــامزد داره كــه فــاميليش      . شــنيدم ميگفــت كــه يــه ن

نــامزدش رو كــشتم و . مــنم خوشــم اومــد . ورنروانــه
  .فاميليش رو گذاشتم روي خودم

  خب چرا كشتي اون بد بخت رو؟: مارنوف 
خب گفتم كـه ميخواسـتم فـاميلي اش رو          : ورنروان  

  .بذارم روي خودم
ــارنوف  ــن  : م ــم    ! خــداي م ــشتيش ه ــه نميك خــب اگ

  .ميتونستي فاميلي اش را بذاري روي خودت
اگه اون زنده باشـه مـن       ! خب نميشه كه    : ورنروان  

چــه جــوري فــاميلي اش را بــردارم و بـــذارم روي     
  !خودم؟ تو انگارهيچ چيزي رو نمي فهمي 

ببين ، فـاميلي كـه چيـزي نيـست كـه جـز         : مارنوف  
 باشـه يـا     يـا مـثلا پـول هـاش       . بدن اون شخص باشـه    

فقــط يــه . حتــي همــون دوســت دخــر لهــستاني اش  
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. واژه اســت كــه بــا اون هويــت را مــشخص ميكــنن     
ــاميلي اش را     ــن كــه بكــشيش ف ــدون اي ــستي ب ميتون

  .برداري
  !نه انگار تو اصلا هيچي نميفهمي: ورنروان 
حـالا اون پرفـسور     . بـي خيـال   . خب باشـه  : مارنوف  

 كه اول اسـمت گفتـي چيـه؟ مگـه تـو درس خونـدي              
  اصلا؟

  .ما جن ها كه درس نميخونيم! خب نه : ورنروان 
خـــب پـــس چـــرا اول اســـمت پرفـــسور     : مـــارنوف 
  گذاشتي؟
ديـدم يـه نفـر هـست        . خـب خوشـم اومـد     : ورنروان  

ــي     ــويلش مـ ــي تحـ ــسور داره ، خيلـ ــمش پرفـ اول اسـ
مـن هـم اول اسـمم       . كلي هم كار مفيد كـرده     . گيرن

  .يه پرفسور گذاشتم
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تـوني همـين جـوري اول       آخه تـو كـه نمـي        : مارنوف  
  .اسم خودت يه پرفسور بذاري

  خب مگه چه اشكالي داره؟: ورنروان 
  !هيچ اشكالي نداره. هيچي جناب پرفسور: مارنوف 

حـــالا بگـــو ببيـــنم پـــسرعموت را چـــه جـــوري بايـــد  
بگيـريم؟ اصـلا كجاسـت ؟ اسـمش چيـه؟ چـه شـكلي        

  هست؟ 
ــروان  ــه   : ورن ــه جن ــو   . خــب اون ي اســمش رو كــه ت
. گي و همين طور هم نميتوني ببينـي اش          نميتوني ب 

كــلا جــن هــا جــزو مجــردات هــستند و تــوي ظــرف  
براي همين اصـلا    . زمان و ظرف مكان نمي گنجند     

  .مفهومي هم نداره كه بگم كجا هستش
خـب  ) يك سيگار ديگر روشن ميكنـد       : ( مارنوف  

  الان من چي كار كنم دقيقا ؟
  .بايد بگيري اش: ورنروان 
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در همين لحظه در باز مي شود       .  ( ..ماد  : مارنوف  
  .)و شروكا وارد مي شود

شروكا دختري است با قدي بلند ، به مانند اكثـر           
روس ها صورت سفيد يخ زده اي دارد ، موهـايش           
كمي خرمايي به نظر مي رسد و بلند و شانه شده           

  . است
ــارنوف  ــي اش را   : ( مـ ــا كمـ ــه تنهـ ــيگارش را كـ سـ

مي كند و رو بـه      كشيده روي ميز جلوي كاناپه له       
ديروز و امروز دقيقا توي كدوم      ) شروكا ميگويد   

آخور بودي؟ من ماهي ششصد و پنجاه روبل به تـو      
اما تـو هـيچ وقـت اينجـا         . ميدهم كه منشي من باشي    

ــستي  ــت    . نيـ ــديدا بهـ ــه شـ ــايي كـ ــصوصا وقتهـ مخـ
  .احتياج دارم

ــريض    : شــوركا  ــادرم م ــارنوف ، م ــاي م ببخــشيد آق
  ... ببرمش مجبور شدم كه. شده بود
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مجبور شدي ) را قطع ميكند حرف او : ( مارنوف 
 بــا دوســت پــسر هايــت تــوي  بــريش و دوتــاييكــه ب

  ؟دكافه ي اون پيرزن فاحشه خوش گذروني
  .شما اشتباه ميكنيد. نه آقا : شروكا 
بـه رونـروان    . ( مهـم نيـست حـالا     . كافيه  : مارنوف  

  . ايشون پرفسور ورنروان هستند. ) اشاره ميكند
  سلام آقاي پرفسور: وكا شر

  .سلام دختر جان: ورنروان 
به همراه آقاي ورنروان  ) ادامه ميدهد   : ( مارنوف  

ميــروي ، و ايــشان پــسر عمويــشان را بــه تــو نــشان   
  .تو مشخصات او را يادداشت كن و بيا. ميدهند

ــروكا  ــصات   : شــــ ــان مشخــــ ــرا خودشــــ ــب چــــ خــــ
  پسرعمويشان را نمي گويند؟

سـوال بپرسـي از مـن يـا         پول ميگيري كه    : مارنوف  
  برايم كار كني؟
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  .ببخشيد: شروكا 
شما ميتوانيد شروكا   ) رو به ورنروان    : ( مارنوف  

را با خودتان ببريد و پسر عمويتان را به او نشان           
  دهيد؟

ــروان  ــنم  : ورن ــي ك ــا  . ( ســعي ام را م ســريعا از ج
ــا    . بلنــد مــي شــود  ــرد و ب دســت شــروكا را مــي گي
  .)خودش مي برد

در حــالي كــه تنهــا شــده اســت يــك      :  (مــارنوف 
ــد   ــي رود و    . ســيگار روشــن ميكن ــن م ــه ســمت تلف ب

بعــــد از چنــــد لحظــــه . شـــماره اي را مــــي گيــــرد  
مي دونـم كـه تـازه       . سلام خانم گريسچي    ) ميگويد  

اما اگه ممكنه لطـف كنيـد و همـين          . رسيديد خونه   
يك چيز خيلي مهم به     . الان برگرديد به دفتر من      

ــه نميــشه  ) ... لحظــه مكــث  چنــد ... ( ذهــنم رســيد  ن
ــت   ــن گفـ ــشت تلفـ ــضوري   . پـ ــورت حـ ــه صـ ــد بـ بايـ
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خــب پــس ) ... مكــث . ... ( خــدمتتون توضــيح بــدم 
ســـــپس روي . ( خدانگهـــــدار. منتظرتـــــان هـــــستم

صندلي مي نشيند و بـا خيـال راحـت سـيگارش را        
  .)مي كشد

*  
. كــسي بــه در مــي كوبــد. نــيم ســاعتي گذشــته اســت

ــم دا   ــندلي لـ ــوز روي صـ ــه هنـ ــارنوف كـ ــت مـ ده اسـ
ــد داخــل   ــد بفرمايي ــانم   . ميگوي ــشود و خ ــاز مي در ب
مـارنوف از جـا بلنـد مـي         . گريسچي وارد مـي شـود     

ــه راهنمــايي ميكنــد  . شــود ــه روي كاناپ و . و او را ب
  .خودش روبروي او مي نشيند

ــسچي  ــه     : گري ــاده ك ــاقي افت ــارنوف چــه اتف ــاي م آق
  خواستيد من دوباره بيام اينجا؟
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مــشكل . فكــر كــردممــن خيلــي . راســتش : مــارنوف 
اصــلا بــه . شــما بــا شــوهرتون خيلــي ريــشه اي اســت
  نظر شما شوهرتان شما را دوست دارد؟

  .آره خيلي: گريسچي 
  پس چرا هميشه با زنان ديگري است؟: مارنوف 

فكـر ميكـنم ايـن روحيـه ي         . آخـه   . خب  : گريسچي  
  .تنوع طلبي مردها باشه

ا همـه ي مرده ـ   . نه شـما اشـتباه مـي كنيـد        : مارنوف  
  . اين گونه نيستند

  خب حالا من چي كار كنم؟: گريسچي 
كـلا شـما    . من كه خدمتتون عرض كـردم     : مارنوف  

امــا اگــه ميگيــد كــه شــما را  .ســه تــا راه حــل داريــد 
دوست داره بـه نظـر مـن طـلاق گـرفتن خيلـي غيـر                

  !منطقيه
  .آره ، به نظر خودم هم همين طوره: گريسچي 

34



طلـسم هـا هـم بـه        ميدانيد ، خيلي از ايـن       : مارنوف  
  .و اصلا مفيد نيستند. درستي كار نمي كنند

آره ، اتفاقـــا خـــواهر خـــودم هـــم از يـــه : گريـــسچي 
اما اثري . پيرزن جنوبي چند تا طلسم خريده بود 

  .نداشتند
خب پس فقط يـه راه بـاقي ميمونـه كـه بـه              : مارنوف  

  .و من اين را پيشنهاد ميكنم. نظر من بهترين راهه
  ...نظر من هم : گريسچي 

ــل     ــروان داخــ ــود و ورنــ ــي شــ ــاز مــ ــان در بــ ناگهــ
  .چهارچوب ظاهر مي شود

ــارنوف  ــا عــصبانيت  : ( م ــد   ) ب ــو داده بل ــو جــن ب ت
  نيستي در بزني؟

  .يه كار خيلي مهم و خصوصي دارم: ورنروان 
  .الان وقتش نيست: مارنوف 
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اگــه همــين الان نگـــم ديگــه هــيچ وقـــت     : ورنــروان  
  .خودت را نخواهي بخشيد

پـس صـبر كــن خـانم گريـسچي كارشــون      : مـارنوف 
  .تموم بشه 
  نميشه، خيلي مهمه: ورنروان 
ــارنوف  ــسچي  : ( مـ ــانم گريـ ــه خـ ــا  ) رو بـ ــن واقعـ مـ

حتما در يك فرصـت مناسـب بـاز هـم           . شرمنده ام   
  .با هم حرف خواهيم زد

ــالتي   ( گريـــسچي  ــا حـ ــود و بـ ــد مـــي شـ ــا بلنـ از جـ
ــدون      ــاره بـ ــي رود ، دوبـ ــمت در مـ ــه سـ ــت بـ ناراحـ

  ) خارج مي شود خداحافظي
اگــه كــارت اونقــدر ) رو بــه ورنــروان : ( مــارنوف 

  .كه ميگي مهم نباشه همين الان خفه ات ميكنم
  .شروكا مرد : ورنروان 
  چرا؟: مارنوف 
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پسر عموي مـن كنـار ايـستگاه خـط آهـن      : ورنروان  
  .بود و اون را كشت

و البتــه كلــي . يــه مــادر پيــر داشــت فقــط : مــارنوف 
اما جواب دوست . ادرش ميگم من به م. دوست پسر

  .پسرهاش رو بايد خود تو بدي
  !به احترامش يك دقيقه سكوت كنيم : ورنروان 
بــسيار خوشــحال مــي شــود و در  ( باشــه : مــارنوف 

 كه چقـدر خـوب اسـت كـه لااقـل            1ذهنش مي گذرد  
يك دقيقه اين جن سـاكت مـي شـود و صـدايش را              

: توي ذهنش شـروع ميكنـد بـه شـمارش     . نمي شنود 
زار و يــك ، هــزار و دو ، هــزار و ســه ، هــزار و  هــ

ــنج نرســيده اســت كــه      ــه هــزار و پ ــوز ب چهــار ، هن
   )ورنروان شروع ميكند به حرف زدن 

خــب روحــش در بهــشت جــاي خواهــد   : ورنــروان 
  .داشت
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مگــه نگفتــي يــك  ! يــك دقيقــه نــشد هــا  : مــارنوف 
  دقيقه سكوت كنيم؟

  .خب يك دقيقه شد: ورنروان 
  .نشد: مارنوف 

  .شد: نروان ور
من فقط تا پنج  شمردم ، يعني پـنج ثانيـه    : مارنوف  

   .شد و نه بيشتر
مگــه بــه تــو نگفتــه بــودم كــه مــا جــن هــا  : ورنــروان 

 زمان هستيم؟ به وقت ما شـد يـك          2خارج از ظرف  
اين كه براي تو فقط پـنج ثانيـه گذشـته كـه             . دقيقه  

   !ديگر تقصير من نيست 
د كـه بحـث كـردن       به اين نتيجه مي رس    : ( مارنوف  

خـب حـالا    )  به همين دليل ميگويد      3بي فايده است  
خودم ميخواهم . راه بيافت برويم پيش پسر عمويت       

   .ببينمش
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الان توي ايستگاه راه آهن مسكو      . برويم: ورنروان  
بهتـره  .فكر كنم هنوز هم بايد همـون جـا باشـه          . بود

  .زودتر راه بيافتيم

(  ).هر دو نفر از اتاق بيرون مي روند
  
 اين كه چگونه بايستي در نمايش اين تفكر ذهني را بـه        -1

ــسنده       ــط دارد و نوي ــه كــارگردان رب ــا كــرد ، ب ــده الق بينن
  .مسئوليتي را بر عهده نمي گيرد

 لطفا خوانندگان محترم ايراد نگيرند كـه چـرا انقـدر            -2
ــرار شــده   ــي     .واژه ي ظــرف تك ــر م ــا بهت ــه از م ــساني ك ك

مـا   ازروي حـرف    . سـت فهمند ميگويند كـه زمـان ظـرف ا        
ــا   !  كــه نمــي شــود حــرف زد بهتــران ــا لااقــل نمــي شــود ب ي

  .ايشان بحث كرد
  . مراجعه كنيد2 و 1 به هر دو پانوشت شماره -3
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***  
بـه  . صحنه داخل ايستگاه راه آهن را نـشان ميدهـد         

طـــــرز عجيبـــــي هـــــيچ كـــــسي داخـــــل ايـــــستگاه      
. جنــازه ي شــروكا روي زمــين افتــاده اســت ..نيــست
  .نوف و ورنروان وارد صحنه مي شوندمار

  .اوه شروكا اونجا افتاده : مارنوف 
  .همون پسر عموي عوضي من كشتش: ورنروان 
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  حالا كجاست؟: مارنوف 
احتمالا يك جـايي همـين      . نميدونم دقيقا : ورنروان  

و بــا . (شــايد پــشت آن ســتون. اطــراف قــايم شــده 
  .)دست به نزديك ترين ستون اشاره ميكند

.  بــه طــرف ســتون ميــرود تــا مطمــئن شــود  مــارنوف
ميخواهــد ســرش را پــشت ســتون ببــرد كــه ناگهــان 
يك دست جلو مي آيـد و يـك صـليب را روبـروي              

مــارنوف ناگهــان بــر روي زمــين  .صــورتش ميگيــرد
توماس از پشت سـتون بيـرون مـي آيـد و            . مي افتد 

ــه در دســـتش دارد   ــوچكي كـ از درون شيـــشه ي كـ
وف مـي پاشـد     چند قطره آب مقدس بـر روي مـارن        

  .تا مارنوف بميرد
  !كاملا مرد: ورنروان 
خيلــي .تــو معركــه اي پــسر عمــو . آره مــرد: تومــاس 

  !خوب تونستي بكشونيش اينجا 
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 هايي هستيم كه روي   آدمگيرما بهترين   : ورنروان  
  .زمين وجود داره

دو نفــري ميخندنــد ، و در حــالي كــه يكــي پــاي   ( 
يگـري پـاي    مارنوف را گرفته و با خود ميكشد و د        
  . )شروكا را ؛ از صحنه خارج مي شوند

  
                                        پايان
                                        تجريش

  1386                                       اسفند 
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